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@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

آرای ریچارد نتون درمورد فلسفه و عرفان اسلامی در گفت‌وگو با سیده‌لیلا اصغری

محقق غربی و خدای متعال قرآنی

و  فلســفه  حــوزه  پژوهشــگران  و  محققــان  از  یکــی  به‌عنــوان  نتــون 

عرفــان اســامی چــه شــناختی از فلاســفه و عرفــای اســامی دارد؟ 

ــگاه‌های  ــه در دانش ــا مطالع ــامی را ب ــان اس ــا عرف ــفه ی ــون، فلس ــا نت طبیعت

غربــی فراگرفتــه کــه معمــولا روش مطالعاتــی آنهــا بــا نــوع نــگاه ســنتی 

و درون‌ســنتی مــا فــرق می‌کنــد، او از اندیشــمندانی اســت کــه فلســفه 

ــوفان  ــود فیلس ــل از خ ــع اصی ــامل مناب ــا؛ ش ــش متن‌ه ــا خوان ــامی را ب اس

ــر  ــا شــارحان آنهــا فراگرفتــه اســت. نتــون در دانشــگاه اگزیتــر انگلســتان ب ی

ــرده و  ــامی کار ک ــه اس ــش دوران میان ــا گرای ــی ب ــامی و عرب ــات اس مطالع

همیــن موضوعــات را تدریــس و تحقیــق کــرده اســت. ]او همچنیــن[ رئیــس 

ــات  ــه و مطالع ــوزه علاق ــت و ح ــوده اس ــفه ب ــامی و فلس ــات اس ــروه مطالع گ

ــر  ــرف دیگ ــی و از ط ــوف و کتاب‌شناس ــفه و کلام و تص ــم در فلس ــز ه وی نی

ــان  ــی ادی ــی و مطالعات‌تطبیق ــی تطبیق ــی و متن‌شناس ــولات زبان‌شناس مق

ــت. ــوده اس ب

 از منظــر دیگــر، آثــار ایشــان نشــان می‌دهــد چــه اطلاعاتــی و چگونــه آثــاری 

دربــاره فلســفه و عرفــان داشــته اســت و مثــا »مســلمانان نوافلاطونــی، 

 ١٩٨٢ ســال  در  ]آن‌را[  کــه  اخوان‌الصفــا«  اندیشــه‌های  بــر  مقدمــه‌ای 

ــب  ــه برحس ــد ک ــی بودن ــا گروه ــا اخوان‌الصف ــت. طبیعت ــرده اس ــر ک منتش

تحقیقــات موجــود هــم اندیشــه‌های شیعی‌اســماعیلی داشــتند و هــم متاثــر 

از تفکــرات نوافلاطونــی و فلســفی و عرفانــی بودنــد. »خــدای متعــال« ]هــم[ 

مطالعاتــی دربــاره ســاختار و نشانه‌شناســی فلســفه، کلام و جهان‌بینــی 

منتشــر  راتلــج  انتشــارات  توســط   ١٩٨٩ ســال  در  کــه  اســت  اســامی 

ــوان  ــا عن ــری ب ــاب دیگ ــت. از او کت ــل اس ــی مفص ــن کتاب ــت، ای ــده اس ش

»فارابــی و مکتبــش« توســط انتشــارات راتلــج در ســال ١٩٩٢ و نیــز »دانــش 

ــیع« در  ــم تش ــوازی و عال ــم م ــان؛ عال ــال ١٩٩۵، »آداب صوفی ــوی« در س بج

ــال  ــی« در س ــات تطبیق ــنت؛ مطالع ــیحیت و س ــام و مس ــال٢٠٠٠ و »اس س

ــش دوره  ــت. وی ویرای ــده اس ــر ش ــرگ منتش ــارات ادینب ــط انتش ۲۰۰۶ توس

ــد از آن  ــج )٢٠٠٧( و بع ــارات راتل ــامی انتش ــفه و کلام اس ــدی فلس چهارجل

»اســام مســیحیت و ســلوک عرفانــی، مطالعــه تطبیقــی« انتشــارات دانشــگاه 

ادینبــرگ در ســال ٢٠١١ را برعهــده داشــته اســت. بنابرایــن مشــخصا ایشــان 

از کســانی اســت کــه کنــدوکاو کــرده و فلســفه و عرفــان اســامی حرفه‌شــان 

اســت. می‌توانیــم بگوییــم بــا منابــع دســت‌اول و دســت‌دوم و مرتبــط بــا ایــن 

ــت. ــته اس ــی داش ــنایی قابل‌توجه ــوده و آش ــاط ب ــا در ارتب ــه کام مقول

آیــا شــناخت او بــا دیدگاه‌هایــی کــه معمــولا اندیشــمندان معاصــر ایرانی 

درمــورد آنهــا دارنــد تطبیقــی دارد یــا اصــا تناســبی نــدارد؟ می‌دانیــم 

کــه حتــی برخــی اندیشــمندان معاصــر عربــی هــم دیدگاه‌هایــی دارنــد 

ــا  ــان م ــفه و عرف ــی فلس ــنت مدرس ــت و س ــا واقعی ــدان ب ــاید چن ــه ش ک

ســازگاری نداشــته باشــد، چــه رســد بــه ایشــان کــه نــه عربــی اســت و نــه 

اســامی.

چنانکــه می‌دانیــد خــود اندیشــمندان ایرانــی هــم طبیعتــا یک‌گونــه دربــاره 

فیلســوفان نمی‌اندیشــند. ممکــن اســت برخــی اندیشــمندان معاصــر عربــی 

ــر  ــه منج ــیر اندیش ــامی را از مس ــه اس ــا جامع ــا عرف ــفه ی ــه فلاس ــد ک بگوین

بــه تمدن‌ســازی دور کردنــد و اســام و مســلمانان را بــه عوالــم خاصــی 

ــه ایــن حــوزه از مطالعــات  ــد. نتــون و کســانی ماننــد او رویکردشــان ب برده‌ان

و در ایــن کتــاب بــا مطالعــات نشانه‌شناســی و متن‌شناســی اســت. درواقــع 

ــت.  ــک اس ــان آکادمی ــم، رویکردش ــر کنی ــه تعبی ــک کلم ــم در ی ــر بخواهی اگ

را[  ]مدعایــش  می‌خواهــد  به‌نوعــی  آکادمیــک  رویکــرد  ایــن  در  منتهــا 

نشــان دهــد. او متــن را بــا متــن دیگــر مقایســه می‌کنــد و می‌خواهــد نتیجــه 

ــه  ــه ب ــت را -ک ــی خلق ــوی قرآن ــن الگ ــن ای ــد م ــم می‌گوی ــودش ه ــرد و خ بگی

تعبیــر او »خلــق از عــدم« اســت- بــا الگــوی فلاســفه و عرفــا کــه بــه تعبیــر او 

ــان  »صــدور« و »فیضــان« اســت، مــورد بررســی قــرار می‌دهــم. بنابرایــن از زب

و نشانه‌شناســی مــدد می‌گیــرد ]و[ بــا اســلوب‌های خاصــی می‌خواهــد 

تفــاوت تعریــف فلســفی یــا عرفانــی نســبت بــه الگــوی قرآنــی را بیــان کنــد. 

اینهــا ممکــن اســت بــه دلایــل مختلــف از هــم تعــارض نداشــته باشــند، زیــرا 

ــا را  ــوان اینه ــتند و نمی‌ت ــیر هس ــک تفس ــر و ی ــک تعبی ــف ی ــوه مختل ــه وج ک

ــاله  ــان مس ــگاه و بی ــرد ن ــن رویک ــد ای ــون می‌گوی ــد. نت ــف نامی ــر مختل دو ام

بــه زبــان فلســفی اســت، قــرآن همیــن حــرف را بــه زبــان دیگــر و گاه به‌نحــو 

ــم  ــی و ه ــم انتزاع ــه ه ــی ک ــان عقل ــا بی ــفه ب ــد. فلس ــان می‌کن ــی بی تمثیل

تنزیهــی اســت، صحبــت می‌کنــد. در درون ســنت، اینهــا دو مفهــوم بیگانــه  

ــص  ــد تفح ــد او می‌خواه ــه مانن ــر ک ــک نف ــنت ی ــرون س ــی در بی ــتند ول نیس

ــود دارد.  ــا وج ــب و تفاوت‌ه ــن مطال ــد ای ــد، می‌گوی کن

ــد  ــا اندیشــمندان معاصــر ایرانــی بای ــه تطابــق دیدگاه‌شــان ب حــال نســبت ب

ــدای  ــینا را خ ــدای ابن‌س ــان خ ــا ایش ــق دارد. مث ــی تطبی ــت در جاهای گف

ــد  ــن بع ــه ای ــه ب ــتند ک ــی هس ــر ایران ــمندان معاص ــد. اندیش ــی می‌دان عرفان

عرفانــی ابن‌ســینا توجــه دارنــد، درحالــی کــه در میــان برخــی اندیشــمندان 

غربــی دیگــر برخــی اساســا منکــر ایــن هســتند یــا ابن‌ســینا را از ســنت 

ــت  ــی صحب ــمندان ایران ــان اندیش ــد درمی ــد. هرچن ــارج می‌دانن ــی خ عرفان

ــن  ــا ای ــا اساس ــی غربی‌ه ــرقی دارد، برخ ــفه مش ــینا فلس ــه ابن‌س ــود ک می‌ش

حــرف را بــاور ندارنــد، امــا نتــون خــدای ابن‌ســینا را خــدای محبــوب و واجــب 

می‌نامــد کــه هــم دارای وجهــه‌ای »عرفانی-تشــبیهی« اســت و هــم »فلســفی-

تنزیهــی«. پــس در جاهایــی ایــن گفت‌وگــو بــا اندیشــمندان ایرانــی نزدیــک 

بــوده و در جاهایــی ممکــن اســت دور باشــد و ایــن مســاله در عالــم تحقیــق 

طبیعــی اســت؛ اگــر نــگاه کنیــد عنــوان فصــل چهــارم کتــاب، 

هــم  یعنــی  اســت.  ابن‌ســینا«  واجــب  و  محبــوب  »خــدای 

محبــوب و هــم واجــب دو کلمــه کلیــدی هســتند و بعد فلســفی 

و عرفانــی بــه قضیــه می‌دهنــد و لــذا این‌طــور نیســت کــه 

بگوییــم زاویــه شــدیدی دارد؛ ]بلکــه[ یــک امــر بالنســبه اســت.

قــدری بیشــتر بــه نویســنده بپردازیــم. 

ــرق  ــک مستش ــون را ی ــوان نت ــا می‌ت آی

دانســت؟ 

پاســخ بــه ایــن ســوال بــه ایــن امــر بســتگی 

دارد کــه معنــای مستشــرق را چــه بدانیــم، 

۱۸و۱۹و  قــرون  معنــای  بــه  مستشــرق 

بــا  مطالعــات  شــکل‌گیری  اولیــه  دوران 

ــر  ــه تعبی ــه ب ــرب ک ــی در غ ــام خاورشناس ن

ــع  ــدرت و مطام ــت ق ــعید در خدم ادوارد س

یــا  اســت  میســیونری  یــا  اســتعماری 

ــبتا  ــاحتی نس ــه س ــری ک ــات معاص مطالع

حــوزه  در  مخصوصــا  دارد،  آکادمیک‌تــر 

ــه  ــن وج ــت؛ بنابرای ــر اس ــفه و... مدنظ فلس

ــرن  ــراق دو ‌ق ــا استش ــروزی ب ــراق ام استش

ــن دو  ــت و ای ــاوت اس ــا متف ــر م ــش به‌نظ پی

یکســان نیســتند. زمانــی مســاله استشــراق 

اســام  و  قــرآن  صریــح  نقــد  از  عبــارت 

ــی  ــا ارتدوکس ــد کام ــه دی ــرا از زاوی ــود، زی ب

مســیحی، میســیونری ]و[ اســتعماری بــوده اســت، امــا مطالعات 

وجــوه  و  نیســت  رویکــرد  همــان  در  منحصــر  معاصــر  دوران 

ــه‌ای  ــگاه منصفان ــه ن ــتند ک ــانی هس ــی دارد. شرق‌شناس مختلف

بــه شــرق دارنــد. البتــه عبــارت شرق‌شناســی هــم امــروز کمتــر 

بــه‌کار مــی‌رود. بیشــتر می‌گوینــد مطالعــات اســامی یــا فلســفه 

اســامی، مطالعــات منطقــه‌ای و چنیــن عناوینی بــه‌کار می‌برند. 

امــا بــا بررســی آثــار آقــای نتــون کــه پیش‌تــر 

بــه عناویــن آنهــا اشــاره کــردم، من برداشــت 

ــدارم.  ــا[ ن ــنتی« از آن ]کاره ــرق س »مستش

محقــق معاصــر در مقایســه بــا وجــه ســنتی 

ــود  ــت و در خ ــرده اس ــادی ک ــاوت زی آن تف

ــه  ــتند ک ــرادی هس ــم اف ــی ه ــی غرب آکادم

از مهم‌تریــن منتقــدان غربنــد. پــس فضــا، 

فضــای نســبتا دگرگون‌شــده‌تری نســبت 

ــه قبــل اســت. ب

ابن‌سیناشناســان  و  فارابــی  بیــن  از 

کدام‌یــک  شــما  نظــر  بــه  جهــان 

می‌کننــد  ســعی  و  هســتند  منصــف 

هســت،  چنانکــه  را  آنهــا  فلســفه 

گــزارش کننــد؟ ایــن درحالــی اســت کــه 

محققــان کلاســیک مــا هــم تفاســیر 

اشــراقی یــا تفاســیر منطقــی و مشــائی 

دارنــد. ابن‌ســینا  از 

طبیعتــا در غــرب هــم حداقــل دوگونــه تفکــر نســبت بــه ایــن مســاله داریــم؛ 

ــاره  ــم درب ــم می‌توانی ــرف بزنی ــفی ح ــائل فلس ــوزه مس ــم در ح ــر بخواهی اگ

تفــاوت در تبییــن اشــراقی بــودن فلســفه ســینوی یــا غلبــه وجــه مشــائی آن 

ســخن بگویــم. حتــی پرســش از اینکــه ماهیــت فلســفه اســامی چیســت؟ 

مثــا طیــف کســانی کــه بــا نظــر دکتــر نصــر در بــاب فلســفه مشــرقی موافــق 

ــا نمط‌هــای هفتــم،  هســتند بــه اشــاره ســینا بــه لفــظ حکمــت مشــرقی و ی

هشــتم و نهــم اشــارات توجــه می‌کننــد، مســاله متفکــران دیگــر ایــن اســت 

کــه بــا توجــه بــه آن چیــزی کــه مثــا در نحــوه فلســفه او در اشــارات از 

ــه مراتــب  ــا ب مقدمــه فیزیــک و طبیعیــات و هندســه و… صحبــت می‌کنــد ت

ــطویی  ــفه ارس ــب فلس ــد آن در قال ــا می‌گوین ــد، آنه ــات می‌رس ــی و الهی عقل

ــن  ــه ای ــینا ب ــم ابن‌س ــخ ه ــه در تاری ــور ک ــت، همان‌ط ــائی اس ــفه مش و فلس

ــم  ــا نمی‌توانی ــم م ــر می‌کن ــه فک ــن اینک ــت. ضم ــوده اس ــروف ب ــفه مع فلس

ــفه‌اش  ــینا، فلس ــتاری ابن‌س ــفه نوش ــف فلس ــن طی ــا ای ــم ب ــد بگویی صددرص

مشــائی اســت، امــا نمی‌توانیــم رد کنیــم کــه ممکــن اســت فلســفه ســلوکی 

ابن‌ســینا، فلســفه اشــراقی بــوده باشــد. بــه ایــن معنــا کــه به‌اصطــاح 

ــود.  ــه ب ــازه‌ای یافت ــان ت ــان ج ــرد، عرف ــی می‌ک ــه زندگ ــی ک ــان در فضای ایش

ــخ  ــول تاری ــه در ط ــان ک ــن عارف ــا بزرگ‌تری ــود ب ــی خ ــول زندگ ــان در ط ایش

اســام شناخته‌شــده هســتند، ماننــد ابوســعید ابوالخیــر دیــدار کــرده و 

ــو  ــر نح ــت منک ــد اس ــان بعی ــد ایش ــی مانن ــده و کس ــا را دی ــره آن فض بالاخ

ســلوکی و اشــراقی باشــد. نکتــه‌ای کــه در اینجاســت جمــع ایــن دو نظریــه 

ــه  ــج  ب ــان والبری ــی و  ج ــین ضیای ــر حس ــد دکت ــانی مانن ــرا کس ــت، زی اس

نــگاه اشــراقی صــرف بــه ابن‌ســینا یــا ســهروردی مخالفــت می‌کننــد و 

دلیل‌شــان ایــن اســت کــه مصححــان آثــار ســهروردی ـــمنظورشان هانــری 

کربــن و همــکاران وی اســتـ آن بخــش منطــق وی را نادیــده گرفته‌انــد و لــذا 

ــن  ــوان ای ــد می‌ت ــر می‌رس ــت.  به‌نظ ــه اس ــر رفت ــمت دیگ ــه س ــان ب توجه‌ش

ــم دارای  ــینا ه ــد ابن‌س ــانی در ح ــت انس ــد نیس ــرا بعی ــرد، زی ــع ک ‌دو را جم

توانایی‌هــای عقلــی مشــائی بــوده و هــم ایــن توانایی‌هــای عقلــی بــه قــول 

ــث  ــینا در بح ــره ابن‌س ــرا بالاخ ــد، زی ــاب باش ــی ن ــان عقل ــون دارای عرف نت

عرفــان، کمــال ســلوکی انســان را در اتصــال بــه عقــل اول می‌دانــد، یعنــی 

بالاتریــن ســاحت وجــودی انســان، ســاحت وجــودی عقــل اوســت و آن هــم 

ــان  ــفه در یون ــت و فلس ــلوکی اس ــت س ــن حرک ــت. ای ــدا اس ــه مب ــش ب اتصال

ــت و  ــلوک اس ــفیدن، س ــی فلس ــت، یعن ــوده اس ــلوک ب ــوان س ــم به‌عن قدی

تقلیــد نیســت و اساســا تحقیــق اســت و بــه ایــن معنــا، بــرای کســانی ماننــد 

ــده  ــق ش ــودش محق ــفی در[ وج ــلوک فلس ــفه و س ــد در ]فلس ــینا بای ابن‌س

ــیاری از  ــه بس ــور ک ــد، همان‌ط ــت می‌کن ــه آن صحب ــع ب ــد راج ــد و بع باش

عرفــا ایــن مســائلی را کــه در کتاب‌هــای خــود مطــرح می‌کننــد، گرچــه بــه 

ــاح  ــه به‌اصط ــانی ک ــد، کس ــان بودن ــا خودش ــد ام ــف می‌کنن ــران متص دیگ

آن شــهودات را تجربــه کردنــد، ولــی می‌گفتنــد شــیخی و فلانــی و دیگــری. 

جمــع میــان دو‌ نظریــه ممکــن و مطلــوب اســت و شــدنی. نبایــد نقــش 

ــه  ــد وج ــرد و نبای ــاد ب ــائی را از ی ــفه مش ــعه فلس ــینا در توس ــی ابن‌س تاریخ

فلســفه اشــراقی و عرفانــی او‌ را کامــا نادیــده گرفــت و به‌کنــاری گذاشــت. 

نادیــده گرفتــن ایــن دو به‌نحــوی بــه فروکاســتن ابن‌ســینا از شــخصیت 

ــود. ــر می‌ش ــی‌اش منج اصل

ــط  ــن بس ــخ درازدام ــد در تاری ــی، می‌گوی ــب فاراب ــاب مکت ــون در کت نت

بارهــا  فلســفه  و  عرفــان  نزدیــک،  خــاور  و  خاورمیانــه  در  عقلانیــت 

بــه یکدیگــر آمیخته‌انــد و ریشــه مشــترکی در یــک آبشــخور عقلــی 

داشــته‌اند. ایــن مســاله منازعاتــی را میــان اندیشــمندان معاصــر در 

ایــران بــه راه انداختــه اســت. برخــی می‌گوینــد بعــد از ابن‌ســینا نزدیــک 

ــث دور  ــدرا باع ــپس ملاص ــهروردی و س ــا س ــفه ب ــه فلس ــان ب ــدن عرف ش

ــرده  ــت وارد ک ــه عقلانی ــی را ب ــن کار صدمات ــده و ای ــفه ش ــدن از فلس ش

ــد. ــی می‌دان ــا را یک ــخور آنه ــه‌ها و آبش ــون ریش ــه نت ــت. درصورتی‌ک اس

ــد از  ــوفان بع ــی فیلس ــش طبیع ــینا، واکن ــفه ابن‌س ــه فلس ــی ب ــه غزال ــا حمل ب

ــینا  ــات ابن‌س ــاع از نظری ــر از دف ــران غی ــر و دیگ ــد خواجه‌نصی ــینا مانن ابن‌س

ایــن اســت کــه وجــوه الهیاتــی ایــن فلســفه را تبییــن کننــد. مــا می‌دانیــم کــه 

از زمــان فارابــی مســاله آشــتی‌ دادن فلســفه و دیــن مطــرح بــوده اســت. پــس 

ایــن مســاله‌ای قدیمــی اســت، ولــی در گــذر زمــان نیــاز بــه آن و تاکیــد بــه آن 

تشــدید شــده اســت. فهــم آن فیلســوفان عبــارت از ایــن بــوده کــه فلســفه‌ای 

کــه افلاطــون و ارســطویی می‌شــناختند و مطــرح می‌کننــد مخالفتــی و 

ضدیتــی بــا نگاهــی کــه دیــن و خداشناســی و قــرآن بــه مــا می‌دهــد، نــدارد. 

منتهــا فیلســوف تنهــا از زبــان فلســفی در تبییــن آرا و عقایــد خــود اســتفاده 

می‌کنــد. فلســفه نــزد کســی ماننــد ســهروردی، پیــدا کــردن حقیقــت بــوده 

اســت، پیــدا کــردن حقیقــت و اصــل عقلانیــت بــرای آنهــا چیــزی جــز رســیدن 

بــه حقیقــت وجــود نبــوده اســت و آن ســلوک را انجــام داده‌انــد و آن‌گونــه ایــن 

ســلوک را انجــام داده‌انــد. حــال بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه فلســفه امــر 

ــلوکی  ــه روش س ــت، بلک ــردن نیس ــد ک ــفیدن، تقلی ــت و فلس ــدی نیس تقلی

ــا  ــود ی ــراه ش ــم هم ــی ه ــلوکی عرفان ــا روش س ــد ب ــه می‌توان ــت ک ــی اس عقل

ــر  ــن‌دو در نظ ــد ای ــر می‌رس ــن به‌نظ ــد. بنابرای ــر آن باش ــره‌ای ب ــه و مؤخ مقدم

آنهــا دارای وجــه متضــادی در دوره‌هــای بعــد نشــدند. فلســفه ارســطو و نیــز 

ــه  ــدری توج ــهروردی ق ــد از س ــود. بع ــروع می‌ش ــات ش ــا طبیعی ــینا ب ابن‌س

ــود  ــادات خ ــی انتق ــه برخ ــت ک ــاید اینجاس ــود و ش ــم می‌ش ــات ک ــه طبیعی ب

ــد. ــرح می‌کنن را مط

کتــاب خــدای متعــال؛ مطالعاتــی دربــاره ســاختار 

ــی  ــفه، کلام و جهان‌شناس ــی فلس و نشانه‌شناس

ــه  ــا ترجم ــون ب ــارد نت ــان ریچ ــته ای ــامی نوش اس

ســیده‌لیلا اصغــری در ســال 1398 منتشــر شــد 

ســال  کتــاب  جایــزه  دوره  ســی‌وهفتمین  در  و 

ــات  ــه و مطالع ــد. علاق ــناخته ش ــر ش ــته تقدی ــفه شایس ــروه فلس ــران در گ ــامی ای ــوری اس جمه

ــفه و  ــوزه فلس ــت، ح ــال اس ــر فع ــگاه اگزت ــامی دانش ــی و اس ــات عرب ــش مطالع ــه در بخ ــون ک نت

كلام اســامی، تصــوف، جهانگــردان مســلمان قــرون میانــه، كتاب‌شناســی عربــی - اســامی، 

نشانه‌شناســی و متن‌شناســی تطبیقــی و مطالعــات تطبیقــی ادیــان و اســام اســت. كتــاب حاضــر 

ــخ  ــی تاری ــه بررس ــل ب ــت فص ــد، در هف ــر ش ــج منتش ــارات راتل ــوی انتش ــال ۱۹۸۹ از س ــه در س ك

ــدور« و  ــی »ص ــفی - عرفان ــاله فلس ــدا، مس ــوم خ ــون مفه ــام پیرام ــی اس ــنت عقلان ــه در س اندیش

تبییــن خلقــت از دیــدگاه قــرآن می‌پــردازد. نتــون تــاش می‌كنــد در كتابــش نشــان دهــد چگونــه 

ــد،  ــی می‌كنن ــی معرف ــهروردی و ابن‌عرب ــماعیلیان، س ــینا، اس ــی، ابن‌س ــدی، فاراب ــه كن ــی ك خدای

بــا گذشــت زمــان از الگــوی خالــق قرآنــی متمایــز می‌شــود. مترجــم ایــن اثــر -كــه ترجمــه كتــاب را 

ــد:  ــاب می‌نویس ــه كت ــت- در مقدم ــرده اس ــاب ك ــود انتخ ــد خ ــه كارشناسی‌ارش ــوان پایان‌نام به‌عن

»ایــن اثــر خوانشــی اســت از ســنت عقلانــی اســامی در بافــت مطالعــات شرق‌شناســانه كــه میــان 

ــه ایجــاد تعامــل می‌پــردازد.  ــا متــون كلاســیك اســامی ب نشانه‌شناســی و ســاختارگرایی جدیــد ب

ایــن اثــر مفهــوم خــدا نــزد فیلســوفان و متکلمــان اســامی را بــا اســتفاده از دیدگاه‌هــای مربــوط بــه 

ــی  ــار تلق ــان چه ــون، از می ــارد نت ــد. ریچ ــی می‌کن ــل و بررس ــی تحلی ــاختارگرایی و نشانه‌شناس س

ــا  ــناخته و مطلق ــه ناش ــه جنب ــدا ب ــاره ذات خ ــی درب ــی و نوافلاطون ــی، عرفان ــی، تمثیل ــده قرآن عم

ــی«  ــق قرآن ــوی خال ــر وی، »الگ ــد. از نظ ــه می‌کن ــق توج ــام خال ــدا در مق ــی خ ــال و نوافلاطون متع

متضمــن خدایــی اســت کــه از هیــچ می‌آفرینــد، در زمــان تاریخــی عمــل می‌کنــد، در همیــن زمــان 

ــرد. وی  ــدا ک ــناخت پی ــه او ش ــوان ب ــتقیم می‌ت ــوی غیرمس ــد و به‌نح ــت می‌کن ــش را هدای مخلوقات

می‌کوشــد نشــان دهــد کــه چگونــه خدایــی کــه ازجملــه کنــدی، فارابــی، ابن‌ســینا، اســماعیلیان، 

ــق  ــوی خال ــده از الگ ــوری فزاین ــان، به‌ط ــت زم ــا گذش ــد، ب ــی می‌کنن ــی معرف ــهروردی و ابن‌عرب س

قرآنــی »بیگانــه« می‌شــود. البتــه ‌او فیلســوفان اســامی متأخــری را کــه آرای‌‌شــان بــا الگــوی خالــق 

قرآنــی متفــاوت یــا بیگانــه اســت »نامعتبــر« یــا »غیراســامی« نمی‌دانــد، بلکــه صرفــا بــه »متفــاوت 

ــی  ــی، نوع ــوم بیگانگ ــه مفه ــرد ک ــه می‌گی ــت، نتیج ــون، درنهای ــد. نت ــم می‌کن ــا حک ــودن« آنه ب

متفــاوت از الگــوی الهیاتــی فراهــم مــی‌آورد کــه همچنــان می‌توانــد به‌طــوری موجــه تحــت چتــر 

»اســامی« قــرار گیــرد، زیــرا ایــن الگــو ســوابق قابل‌توجهــی در جنبه‌هــای تنزیهــی الوهیــت 

ــی دارد.« قرآن

در گفت‌وگــو بــا ســیده‌لیلا اصغــری مترجــم ایــن اثــر بــه فعالیت‌هــای نتــون و مطالعــات فلســفه و 

عرفــان اســامی در غــرب پرداختیــم.

سیدحسین امامی
روزنامه‌نگار

نتون می‌گوید من این الگوی قرآنی 

خلقت را -که به تعبیر او »خلق از 

عدم« است- با الگوی فلاسفه و عرفا 

که به تعبیر او »صدور« و »فیضان« است، مورد 

بررسی قرار می‌دهم. اینها ممکن است به دلایل 

مختلف با هم تعارض نداشته باشند زیرا که وجوه 

مختلف یک تعبیر و یک تفسیر هستند و 

نمی‌توان ]لزوما[ اینها را دو امر مختلف نامید. 

]گرچه[ نتون می‌گوید این رویکرد نگاه و بیان 

مسأله به زبان فلسفی است ]و با قرآن متفاوت 

است[، ]اما[ قرآن همین حرف را به زبان دیگر و 

گاه به‌نحو تمثیلی بیان می‌کند. در درون سنت، 

اینها دو مفهوم بیگانه  نیستند، ولی در بیرون 

سنت یک نفر که مانند نتون می‌خواهد تفحص 

کند، می‌گوید این تفاوت‌ها وجود دارد


